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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا اللّه  العالمين و صلي ب  الحمدللّه»

 جلسه گذشتهخلاصه 

به دو قسم  ای را گفتیم و به دنبال آن، یک توضیحی راجع ما درباره اقسام کرامت قرار بود مطالبی را عرض کنیم؛ یک مقدمه

تبیین چه در عنوان و چه در یید که این دو قسم کنیم. فقط عنایت بفرما معروف کرامت که کرامت ذاتی و اکتسابی است، ارائه می

اند که ما دو قسم کرامت داریم، یکی کرامت ذاتی و یکی هم  نیستند. اجمالاً این دو اصطلاح مشهور شده مورد توافق آنها لزوماً

 کرامت اکتسابی. 

 کرامت ذاتی. 1

جایگاه و منزلت و . کرامت ذاتی انسان یعنی انسان بما هو انسانامتیاز  و کرامت، شرف، ویژگی، منزلت، رتبه کرامت ذاتی یعنی

کنند به کرامت ذاتی. این نوعاً در  قدر و رتبه و شرافت و امتیازی که برای انسان بما أنه انسان ثابت است؛ از این تعبیر می

ها و خصوصیاتی دارد که در موجودات دیگر نیست. این  گویند انسان یک ویژگی شود؛ می مقایسه با موجودات دیگر لحاظ می

خداوند  «ای تکوینیه داده»ه واژ. البته این یک تلقی است؛ چون مثلاً برخی از استیک مزیت تفاوت، بلکه  نه یکصرفاً هم 

کرامت های تکوینی دارد که موجودات دیگر ندارند. ما این را بعداً اشاره خواهیم که  کنند؛ یعنی انسان یک داده به انسان یاد می

شود.  که خدا به انسان داده یا یک بزرگی و شرافتی برای انسان محسوب می است های خاصی نعمت فقط به معنایآیا ذاتی 

قامت است و هیچ  گویند انسان راست قامت بودن است؛ می کنند، راست برای انسان ذکر میکه  اموریلاً فرض کنید یکی از مث

شوند ولی خلقت آنها اینطور نیست؛ معمولاً بر شکم یا بر  قامت می موجودی اینطور نیست. بعضی از حیوانات گاهی راست

گیرند برای  ها هم کمک می ؛ گاهی هم ممکن است روی دو پا حرکت کنند، اما بالاخره از دستکنند چهار دست و پا حرکت می

 گیرد.  ای را می گوییم، چه محدوده حرکت. ما اینها را باید معلوم کنیم که بالاخره کرامت ذاتی که می

ن نیست، اما بالاخره اغلب از گویم اختلاف در آ من نمی به این معناست. لذاکرامت ذاتی  هرحال در یک تلقی متعارف،به 

فهمند؛ یعنی یک چیزهایی که خداوند به انسان داده و به موجودات دیگر نداده و این یک مزیت و  کرامت ذاتی این معنا را می

کنند که من این را در  نقل می آنبرتری است، یک جایگاه و منزلتی برای انسان است. آن وقت یک خصوصیاتی را هم برای 

 قایسه با کرامت اکتسابی ذکر خواهم کرد. هنگام م

 . کرامت اکتسابی2

آید؛ مثلاً کسی  انسان پدید می صفات ازاز اخلاقیات انسان و در یک صفت  خلقیکرامت اکتسابی یعنی آن کرامتی که در یک 

مطلب در معجم مقاییس اللغة، به این دو شود. اگر به خاطر داشته باشید،  دارای صفت بخشندگی، گذشت، ایثار و امثال اینها می

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1403 مهر 7 تاریخ:                                                                                           کرامت   قاعده  موضوع کلی:

 1446 ربیع الاول 24ادف با: صم                      -های دو قسم کرامت  تفاوت –اکتسابی . کرامت 2 -ذاتیکرامت  .1 – اقسام کرامت موضوع جزئی:

 4جلسه:                                                                     مقام در بحثدو  –در معنای کرامت ذاتی اختلاف                
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اینطور  هم ؛ در مورد اکتسابی«فی الشیء فی نفسهشرف » :گفته در مورد آن ولی اشاره شده بود. البته اسم کرامت ذاتی را نبرده

گفت آن شرفی که مربوط به  هر دو را به عنوان یک شرف ذکر کرده بود؛ منتها می«. شرف فی خلق من الاخلاق»آورده بود: 

فی نفسه بما أنه انسانٌ این شرافت  گفت: در مورد دیگری میبعُدی از اخلاق است یا یک صفتی از صفات انسانی است؛ اما  یک

با  ، بلکهاز نامش هم پیداست که این خود به خود برای انسان حاصل نیست ،اند کرامت اکتسابی را دارد. اسم این را گذاشته

یک جایگاه و شرافتی که با عمل و تلاش انسان پدید شود.  اصل میاکتساب، با تمرین و با ممارست و مداومت برای انسان ح

 گویند کرامت ذاتی.  به آن می ،اما شرافتی که برای انسان بما أنه انسان و بدون تلاش و بدون اکتساب برای انسانآید،  می

 های دو قسم کرامت تفاوت

 شود.  ی که دادیم، اجمالاً معلوم میتوضیحاتدارند که با  با هم هایی تفاوت قسم این دو

 های کرامت ذاتی ویژگی

وصفی که بر انسان اولاً در کرامت ذاتی، همانطور که از اسمش پیداست، این کرامت مربوط به ذات انسان است و نه یک . 1

 ها با قطع نظر از عقیده و نژاد و مذهب و رنگ و منطقه جغرافیایی، از آن برخوردار هستند.  شود؛ یعنی همه انسان عارض می

 اینکه ارادی  و اختیاری نیست؛ یعنی اینطور نیست که تحت اراده انسان به وجود بیاید. .2

قامتی را از خودش سلب  تواند راست مثلاً انسان نمیرا از خودش سلب کند.  آنتواند  اینکه قابل سلب نیست و انسان نمی. 3

بله،  از خود نفی کند.تواند اینها را  ار، انسان نمیله، اراده، اختیکنند، قوه عاق کند. فرض کنیم آن چیزهایی که برای انسان ذکر می

 است.  کند ولی باز آن سلب الاختیار ناشی از اراده و اختیار خود انسان یک جاهایی اختیار را از خودش سلب می

ها قوه عاقله دارند؛ حالا  همه انسانقوه عاقله وجود دارد؛ البته اصل قوه عاقله و نه سطح آن. ذو مراتب نیست؛  کرامت ذاتی. 4

تر باشد ولی اصل قوه عاقله را همه دارند. یا مثلاً اختیار؛ همه مختار هستند لولا یک  ممکن است این استعداد در یکی قوی

 آید.  میسری عوارض و موانعی که پیش 

 های کرامت اکتسابی ویژگی

وصف ذات نیست؛ شرفٌ فی الشیء فی نفسه نیست؛ بلکه همانطور که گفتیم، این در یک خلقی از اخلاق کرامت اکتسابی . 1

 است.انسان یا صفتی از صفات انسان 

 شود؛ اگر کسب نکند، هیچ.  آید. اگر انسان کسب کند، از آن برخوردار می اختیاری و ارادی است؛ چون با اکتساب بدست می. 2

مثلاً صفت بخشندگی و گذشت و ایثار را از خودش دور کند. البته اگر این تواند  اینکه قابل سلب است؛ یعنی کسی می .3

 تر است، اما باز هم ممکن است.  د، طبیعتاً جدا شدن آن سختصفات آنقدر تقویت شود که به حد ملکه برس

تر است؛ یکی اهل  شود. یکی بخشنده است و دیگری بخشنده تواند کم و زیاد می چهارم اینکه ذو مراتب است؛ یعنی می. 4

 گذشت است، دیگری بیشتر اهل گذشت است. 

 سؤال:

یا مثلاً قوه  را از یکدیگر تمیز و تشخیص بدهد. را به انسان داده که امورگوییم خداوند این قوه و این استعداد  استاد: آنجا می

تر است و دیگری کمتر  توانیم بگوییم یکی ضاحک گویید انسان ضاحک است؛ منظور قوه ضحک است. نمی ضحک؛ شما می
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های اکتسابی  براین کرامتتر است، یکی کمتر. اینکه معنا ندارد. بنا تر است، یکی کمتر؛ یکی ناطق ضاحک است. یکی حیوان

 شوند.   شدت و ضعف دارند و ذو مراتب محسوب میطبق این بیان، 

ها هم آمده است. اینجا را خوب  ها و نوشته این یک تصویر کلی از کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی است. این در بعضی گفته

انتظارات و توقعاتی که اینها مثلاً به سرعت از آنها بعضی از  شوم با من مواجه میگاهی دقت کنید! واقعاً اینها باید معلوم شود؛ 

شود،  عبور شود و ضرورتی ندارد که ما در این امور بدیهی معطل شویم. اتفاقاً چون این امور مقدماتی به خوبی روشن نمی

 شود.  ن میآید. من الان توضیح بدهم، برای شما روش مشکلاتی پیش می

 در معنای کرامت ذاتی و محدوده آناختلاف 

دهم.  بندی با این بیانی که ما داشتیم، یک تلقی و رویکرد درباره کرامت ذاتی است، که من در ضمن اقوال توضیح می این تقسیم

طبق این بیان، ما یک کرامت ذاتی داریم و یک کرامت اکتسابی. بین اینها هم نسبت و رابطه وجود دارد؛ یعنی کرامت ذاتی در 

ها  ها را نسبت به انسان داشته، انسان از این ویژگی تسابی است. چون خداوند متعال این کرامتواقع مقدمه و سرمایه کرامت اک

است. چون فی نفسه بما أنه انسانٌ این شرافت را داشته، عقل و  پیدا کردههای دیگری را  مند بوده، قابلیت اکتساب کرامت بهره

براساس فطرت الهی خلق شده، این گرایش به ر او دمیده، اراده داشته، اختیار داشته و مختار بوده، خدا از روح خودش د

ای در اختیار اوست برای کسب  خداوند و خداخواهی در درون او هست، وجود ملکوتی و ملکی با هم دارد، پس یک سرمایه

 ر است. ها و نسبت آنها با یکدیگ های خاص. این یک بیان کلی از این دو قسم کرامت و تفاوت کرامت

های دانشمندان، پیش از این شاید این  تعبیر کرامت ذاتی و اکتسابی، شاید یک تعبیر جدیدتری باشد؛ مثلاً ما در کلمات و نوشته

ها را حمل بر همین دو قسمی که اشاره شد  ها و انظار و نوشته اند که این عبارت دیدیم؛ اما بعضی تلاش کرده دو اصطلاح را نمی

 کنم.  شما دو نمونه نقل می من برایبکنند. 

 علامه طباطباییکلام . 1

اند و در تفسیر المیزان در چند موضع اشاراتی دارند، مثلاً  مرحوم علامه طباطبایی که یک مقدار بیشتری به این موضوع پرداخته

گوید صفت رحمان یک نوعی از کرامت خداوندی است که شامل همه بشر است و هیچ  در فرق بین رحمان و رحیم، ایشان می

 کرامتگوید ما در مقابل این، یک  یچ مرام و مسلک و رفتاری از آن مستثنی نشده است؛ این تکریم عام است. میکسی با ه

شود؛ آنها که اهل ایمان و عمل صالح و طاعت و  ها می خاص داریم که براساس آن، کرامت خداوندی شامل بعضی از انسان

کرامت خاص دارد؛ شرافتی به اینها داده، یک مزیت و خصوصیتی  ها یک عبادت هستند. آن وقت خداوند نسبت به این انسان

اما رحیم یک تکریم خاصی  خصوصیات،هاست با قطع نظر از  گوید رحمان شامل همه انسان می قائل شده؛ ایشانرا برای اینها 

خداوند یک تکریم خاص دارد و  ش این است کهمنظوراست نسبت برخی افراد. ایشان الان بحث تکریم خداوند را دارد؛ یعنی 

 ها هم از دو عام. حالا آیا اینکه خداوند یک تکریم عام دارد و یک تکریم خاص، این معنایش آن است که انسان یک تکریم

؟ معنای رحمانیت و رحیمیت معلوم است؛ اما آیا این معنایش این است که خداوند یک شرافتی به ندبرخوردارکرامت  نوع

توان نتیجه  میاز این دو صفت رحمان و رحیم ها داده؟  فتی هم به همه انسانها داده به طور خاص و یک شرا بعضی از انسان

 ؟ای یک شرافت انسانی خاص را داردرحیمیت اقتض ورا دارد  عام رحمانیت خداوند اقتضای یک شرافت انسانی گرفت که
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 سؤال:

همه موجودات مشمول این ها است؟ ...  معنایش یک شرافت انسانی برای همه انسان رحمت خداوند عام است، اما ایناستاد: 

کند به عامه  هایی برخوردار هستند؛ اینکه خداوند تکریم می ها در دایره نوع خودشان از یک ویژگی همه انسانهستند، رحمت 

ها به طور خاص داده که به  ... یک نعمتی را به انسان ها داشته، ها، اینکه خداوند یک تکریم عامی نسبت به همه انسان انسان

توانیم بگوییم این صفت رحمانیت خداوند با این بیانی که گفته شد، ملازم  اند. آیا می هیچ موجودی نداده؛ مثلاً چند چیز را گفته

و تعالی به نباتات به مقتضای خداوند تبارک با یک کرامت ذاتی برای انسان است؟ ... این به طور خاص برای انسان است. ... 

مند است. انسان یک مرتبه حیوانی هم دارد؛ به  اش، از غذا بهره رساند؛ انسان به لحاظ آن مرتبه نباتی زندگی خودشان غذا می

در حیات اش با همه حیوانات مشترک است. پس انسان یک اشتراکی دارد با حیوانات و نباتات. اینکه  لحاظ مرتبه حیوانی

، طبیعتاً به مقتضای آن حیات حیوانی و نباتی، یک مشترک است با سایر نباتات و حیوانات و حیات نباتی، حیوانی

یک مزیتی حیات حیوانی بر حیات  هم اتی و حیوانیارد؛ اما در حیات نبهایی دارد. بله، این اختصاص به انسان ند مندی بهره

ها  از حیث شمولش نسبت به همه انسان این انعام خداوندشما سؤال را منحرف کردید؛ سؤال من این بود که آیا تی دارد ... نبا

آیا ما  ؟هایی داده است یک چنین نعمتمنزلت انسان را رعایت کرده که به او خداوند  ؟ آیابما أنه انسان، این یک تکریم است

به این معنا که خداوند یک چیزهایی به انسان بما أنه انسان  ؛توانیم بگوییم این معادل یا ملازم با کرامت ذاتی انسان است می

این ناشی از  ؟از خودشان سلب کنندتوانند این را  ها هم نمی گیرد؛ انسان کند، اینها را از هیچ کسی نمی داده که اینها را سلب نمی

ذات انسان است؛ اینها غیر ارادی است. تعابیر مختلف است؛ اینکه خداوند تکریم کرده، آیا این ملازم با این است که مثلاً انسان 

اب تی بشود؟ اینجا باید در معنای ذاتی بحث کنیم و بگوییم کرامت اختصاصی؛ آیا این ذاتی، ذا هم دارای یک کرامت ذاتی می

 کند؟  برهان است یا ذاتی باب ایساغوجی است؛ اینها چه فرقی می

 . کلام امام خمینی2

کنم  بسیار ارزشمندی است و من توصیه می که کتاب کتاب . اینمطلبی داردامام)ره( در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل 

در  کند. ایشان را به نوعی متحول میکنم انسان  هایی است که من فکر می از آن کتاب چونکه حتماً این کتاب را مطالعه کنید؛ 

، ولی سخن از برخی امتیازات تکوینی برای انسان به را مطرح نکردهکرامت ذاتی و کرامت اکتسابی  این کتاب هرچند عنوان

ها که  های خاصه فرموده، علاوه بر آن رحمت ها و رحمت خدای تبارک و تعالی درباره انسان ملاطفت»گوید:  آورد. می میان می

وانات شرکت دارد و در حیات حیوانی او یا مقام نباتی او مدخلیت دارد؛ حتی در این مقامات نیز انسان را از سایر با سایر حی

ای بود که من عرض کردم؛ یعنی در واقع یک مشترکاتی بین انسان  این همان نکته«. هایی ممتاز فرموده است حیوانات به کرامت

از عطا فرموده؛ در همین حیات حیوانی هم به طور خاص یک امتیازاتی به انسان  و سایر حیوانات هست، اما در عین حال باز

های انسانی و مقام خلافت ندارد؛ در همان حیات حیوانی  نوع غذا خوردن، نوع راه رفتن، لباس داشتن، اینها هیچ ربطی به جنبه

گوید:  به لباس آدم می رمایید راجعهایی را برای انسان قرار داده است. یا مثلاً فرض بف و نباتی به طور خاص یک کرامت

های خداوند است که ستر عورت  گوید لباس ظاهر از نعمت انسان دو لباس دارد؛ یک لباس ظاهر و یک لباس تقوا؛ می»

آدم کند و این کرامت خاص ذریه آدم)ع( است و به دیگر موجودات عطا نفرموده، ولی مؤمنین نیز این نعمت را صرف اداء  بنی
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دهد؛ یعنی  ؛ اینجا کرامت را نسبت به خدا می«این کرامت خاص ذریه آدم است»این است: ایشان تعبیر «. هیه نمایندواجبات ال

یعنی خداوند انسان را تکریم کرده است؛ در اینکه تکریم  ،خدا یک کرامتی کرده است؛ شبیه آنچه که مرحوم علامه گفته بودند

هایی که خداوند به  تکریم خاص و تکریم عام. حالا آیا تکریم خداوند به صورت عام، یعنی آن کرامتکرده بحثی نیست؛ منتها 

کند؟ اینجا تازه کرامت خاص که ایشان  انسان بما أنه انسان داشته، این همان کرامت ذاتی انسان است یا این اصلاً فرق می

این هم خاص انسان است، غیر از آن تکریم خاص و لباس  اند، این کرامت خاص منظور آن تکریم خاص خدا نیست؛ فرموده

 تقوا و آن مقامات انسانی و معنوی انسان است. 

تواند انطباق با  تعبیر کرامت ذاتی و اکتسابی در کلمات به کار نرفته، اما بیانات و مطالبی که در این باره گفته شده، میهرحال به 

، ... تکریم یعنی بزرگداشت انسان؛ خداوند انسان را بزرگ داشته، برای او آن پیدا کند. کرامت خداوند به انسان، تکریم خداوند

توانیم بگوییم پس انسان صاحب  ای قائل شده که یک چیز خاصی را به او داده است. می شرف و منزلت و جایگاه و قدر و رتبه

شمارد، خب  کند و بزرگ می م میشود. خدا تکری کند، انسان صاحب آن کرامت می آن شرافت شده است؛ وقتی خدا اعطا می

شود خداوند بزرگ بشمارد و شرف بدهد و  شود خدا تکریم کند و انسان صاحب کرامت نشود. نمی شود؛ نمی انسان بزرگ می

انسان صاحب آن شرف نشود؛ پس در کلمات بزرگان با اینکه این دو واژه چندان ذکر نشده، اما از سخنان اهل تفسیر و کثیری 

 توانیم این را بدست بیاوریم که انسان به طور خاص دارای این شرافت، بزرگی، مرتبه، قدر، منزلت و جلالت است.  از علما می

 سؤال:

شود؛ کرامت خدا به انسان ...  گوید این یک نوعی از کرامت خداوندی است که شامل همه بشر می در مورد رحمان، میاستاد: 

 رحمت عامه چیست؟ ... 

مهم این است که این کرامت ذاتی که اصل آن مسلّم است، خداوند به طور خاص برای انسان یک چیزهایی را قرار داده، که 

گویند امتیازات  ها می گذاریم کرامت ذاتی؛ اما این کرامت ذاتی چیست؟ تعابیر مختلف است؛ بعضی حالا ما اسم آن را می

گوید ایجاد  مثلاً میهای خاص؛  کنند؛ ملاطفت تکوینی؛ گاهی مصادیق آن را ذکر میهای  هگویند داشت ها می تکوینی؛ بعضی

 محبت بین مادر و فرزند، این در مورد انسان ویژه است؛ حیوانات هم دارند، اما آنطور که در انسان قرار داده شده، در هیچ

های تکوینی آیا شامل نفخ روح الهی هم  این داشتهمدنظر است؟  های تکوینی یازات تکوینی و تفاوتموجودی نیست. آیا امت

وان شرافت و کنند به عن شود یا نه؟ آیا این شرافت و کرامتی که بعضی از آن یاد می شود؟ آیا شامل جعل خلافت الهی هم می می

موجودات معلوم  های تکوینی انسان با سایر کرامت ذاتی، فقط مربوط به امتیازات تکوینی انسان است؟ امتیازات و تفاوت

شود،  ، چیزهایی که به خلقت انسان مربوط می«لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»، «و نفخت فیه من روحی»آیا  ، ولیاست

لقد خلقنا الانسان فی ... »گردد یا اینکه این نفخ روح، تسویه خلق به صورت احسن  تی برمیآیا اینها به همان جنبه کرامت ذا

های تکوینی ندارد؟ اینجا اختلاف است؛ ما باید در این باره اقوال  یا امثال اینها، اینها ربطی به امتیازات و تفاوت« احسن تقویم

 را ببینیم و ادله را بررسی کنیم. 

به اقسام کرامت به صورت کلی توضیحاتی دادیم و اجمالاً گفتیم این دو قسم قابل ردیابی در کلمات  ما در این جلسه راجع

ث دارد. در شود، این جای بح بزرگان است، اما اینکه چه معنایی از کرامت ذاتی اراده شده یا چه تفسیری از کرامت اکتسابی می
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ترین اختلافات همین است که  مورد کرامت اکتسابی اختلافی نیست؛ اما در مورد کرامت ذاتی اختلاف وجود دارد. یکی از مهم

های  گیرد؛ اصلاً ما چیزی به نام کرامت ذاتی داریم یا نه. آیا این ویژگی ای را دربرمی اصلاً این کرامت ذاتی چه محدوده

اینها جای بحث ها قابل سلب نیست؟  ت ذاتی گفته شد، این مورد قبول همه است؟ یعنی مثلاً این کرامتچهارگانه که برای کرام

 دارد.

 مقام در بحثدو 

 های این بحث است.  ها و ستون کنیم؛ دقت کنید؛ این مهم است؛ اینها پایه میدر دو مقام بحث ما در ادامه 

خواهید همینطور عبور کنیم و چهار تا دلیل و آیه  ست. اگر میمقام اول درباره اصل وجود کرامت ذاتی و تعیین دامنه آن ا

شود قرار داد؛ در مقام اول ما  های استواری برای این نمی بیاوریم و بگوییم قاعده ثابت است یا مردود، واقع این است که بنیان

هایی  کجاست، چه تلقی  اش چیست؛ محدودهاش  باید ببینیم اصلاً چیزی به نام کرامت ذاتی داریم یا نه. اگر داریم، مبانی و ادله

 در مورد این کرامت ذاتی وجود دارد؟ 

کند  حقوق و تکالیفی را برای انسان ثابت میمقام دوم، این است که بعد از آنکه کرامت ذاتی انسان ثابت شد، این کرامت ذاتی 

 یا نه؟ 

یا این کرامت ذاتی اساساً یک حقوق خاصی را برای انسان اینها دو مسئله است؛ اصل وجود کرامت ذاتی و بعد هم اینکه آ

   شاءالله در آینده دنبال خواهیم کرد.  کند یا نه. اینها را ان ایجاد می

  

«والحمد لله رب العالمین»           


